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پیچیدگی های انسانی شکل می گیرند. به عنوان 
مثال، مشکلات خانوادگی شخصیت های فرعی 
صرفاً به عنوان یک مشکل گذرا مطرح می شوند، 
بدون اینکه تاثیرات بلندمــدت آنها بر زندگی 

شخصیت ها به درستی نمایش داده شود.
بازیگران ســریال »فریبــا« از تجربه های 
تلویزیونی قابل توجهی برخوردار هســتند، اما 
در این ســریال، به دلیل ضعف های فیلمنامه و 
شــخصیت پردازی، نمی توانند توانمندی های 
خود را به طور کامل به نمایش بگذارند. علیرضا 
خمسه و ثریا قاسمی از جمله بازیگران با سابقه 
هستند که در بسیاری از صحنه ها حضور دارند. 
خمســه که معمولاً در آثار کمدی و درام های 
خانوادگی شناخته می شود، در نقش خود تلاش 
می کند تا پیچیدگی های درونی شخصیتش را به 
تصویر بکشد، اما ضعف فیلمنامه باعث می شود 
که این تلاش ها در بســیاری از مواقع به نتیجه 
نرسند. بازی او بیشتر از آنکه بر اساس تحول های 
دراماتیک باشــد، به دلیل ضعــف در پرداخت 
جزئیات شخصیت ها، کمتر جذابیت پیدا می کند. 
ثریا قاســمی نیز در نقش یک شخصیت فرعی 
تلاش می کند تا حضور مؤثری داشــته باشد، 
اما به دلیل فیلمنامه ضعیف، این حضور بیشتر 
برای پیشبرد داستان و به عنوان یک نقش مکمل 
است. بازی های او بیشتر در محدوده ای سطحی 
و بدون پیچیدگی های دراماتیــک قرار دارند. 
این مشــکل به ویژه زمانی واضح تر می شود که 
شخصیت ها باید با بحران های عاطفی یا شخصی 
خود روبرو شوند، چراکه کارگردانی و فیلمنامه 
اجازه نمی دهد که بازیگر بتواند این بحران ها را 

به طور مؤثر و تاثیرگذار به نمایش بگذارد.
در نهایت، بازیگران فرعی نیز از این مشکل 
رنج می برند. آنها بیشــتر برای انجام نقش های 
وظیفه ای و کمک به پیشــبرد داســتان به کار 
می روند و توانمندی های خــود را به طور کامل 
نمی توانند به نمایش بگذارند. این امر در مجموع 
باعث می شود که بازیگران نتوانند به اندازه ای که 
انتظار می رود، به طور عمیق و قابل قبول در قالب 

شخصیت های خود قرار گیرند.
کیفیت ساخت سریال »فریبا« به طور کلی 
در حد قابل قبولــی قرار دارد، امــا در برخی از 
بخش ها می توانست به مراتب بهتر باشد. طراحی 
صحنه و لوکیشن ها به ویژه در صحنه های داخلی 
و خانه ها بسیار ساده و بدون ویژگی های خاص 
است. به طور خاص، فضاهای دیجیتال و مجازی 
در این سریال باید طراحی می شدند تا تصویری 
واضح از دنیای آنلاین ارائه شود، اما این انتقال 
به خوبی انجام نمی شــود. در واقــع، فضاهای 
مجازی که در داســتان اشاره شــده اند، اغلب 
به شکلی ســطحی و بدون جذابیت های بصری 

مناسب نمایش داده می شوند.
فیلم برداری و نورپردازی در بیشتر قسمت ها 
ساده هستند و نتواسته اند آن طور که باید، فضای 
مناسب و احساســی برای داستان ایجاد کنند. 
گاهــی اوقات، صحنه هــا به طور کلــی از نظر 
بصری جذاب نیســتند و حس تنوع و هیجان 
که از داســتان آنلاین و دنیای دیجیتال انتظار 

می رود، در آنها ایجاد نمی شود. همچنین، برخی 
از صحنه هــا به ویژه در مواقعی کــه کاراکترها 
با بحران هــای درونی خود مواجه می شــوند، 
نتواســته اند آن طور که باید این بحران ها را از 

لحاظ بصری و کارگردانی به نمایش بگذارند.
از نظر کارگردانی، سریال دچار ضعف های 
خاصی اســت که باعث می شود کشمکش های 
دراماتیک و بحران های شــخصی شخصیت ها 
به طور مؤثر و تاثیرگذار به تصویر کشیده نشوند. 
گاهی اوقات، کش دار بودن صحنه ها و عدم تغییر 
در ریتم داستان باعث می شود که مخاطب نتواند 
با اتفاقات به درســتی هم ذات پنداری کند. در 
نهایت، کارگردانی، هرچند که در برخی مواقع 
توانسته فضاهای مختلف را به خوبی منتقل کند، 
اما در بیشتر صحنه ها و اتفاقات، نتواسته به طور 
مؤثر از تمامی پتانسیل های داستان استفاده کند. 
ســریال “فریبا« در پی این است که نشان دهد 
فشارهای ناشی از دنیای مجازی و فضای آنلاین 
می تواند تأثیرات عمیقی بر زندگی شــخصی و 
روابط اجتماعی افراد بگــذارد. پیام اصلی این 
ســریال به بحران هویت و تضــاد میان دنیای 
مجازی و زندگی واقعی پرداخته اســت. فریبا، 
که یک اینفلوئنسر موفق است، در تلاش است تا 
هویت آنلاین خود را حفظ کند، اما این امر باعث 
ایجاد فشــارهای روانی و اجتماعی در زندگی 
واقعی او می شود. سریال تلاش دارد نشان دهد 
که فرد باید بتواند هویت واقعی خود را در برابر 

فشارهای بیرونی حفظ کند.
پیام ســریال همچنین به این نکته تأکید 
دارد که افــراد آنلاین باید آگاه باشــند که در 
دنیای دیجیتال، هویت آنها ممکن است به طور 
غیرواقعی و تحریف شده به نمایش درآید، و این 
می تواند بر روابط انسانی و فردی تأثیر بگذارد. در 
نهایت، سریال تذکری به این مسئله می دهد که 
انسان ها در دنیای دیجیتال باید به تعادل بین 

دنیای آنلاین و واقعی خود برسند.

جای خالی لایه های روان شناختی
در جمع بندی کلــی از ســریال »فریبا«، 
این اثر می توانست با انجام تغییرات اساسی در 
بخش های مختلف، به یک پروژه پربارتر، عمیق تر 
و تأثیرگذارتر تبدیل شود. نخستین نکته ای که 
به وضوح در این سریال مشهود است، پردازش 
سطحی شخصیت ها اســت. یکی از اصلی ترین 
مؤلفه هایی که می توانست به جذابیت داستان 
کمک کند، پرداخــت دقیق تــر و عمیق تر به 
شــخصیت فریبا و دیگر شخصیت های سریال 
بود. تحول درونی شخصیت ها و کشمکش های 
روانی آن ها می توانست زمینه ساز ایجاد ارتباط 
عاطفی عمیق تری با مخاطب شــود. مخاطب 
برای اینکه بتواند با شخصیت ها همذات پنداری 
کند، نیــاز به دیــدن انگیزه ها، احساســات و 
پیچیدگی های درونی آن ها دارد. در حالی که در 
»فریبا«، شخصیت ها بیشتر در قالب های ساده و 
غیرپویایی به نمایش درآمده اند و این باعث شده 
که از جذابیت داستان کاســته شود. به عبارت 
دیگر، سریال می توانســت با افزودن لایه های 

روان شناختی بیشتر به شــخصیت ها، به عمق 
بیشتری در پردازش داستان دست پیدا کند.

فضای مجــازی و تأثیــرات آن یکی دیگر 
از عناصر مهم در ســریال اســت که متاسفانه 
به صورت ســطحی و محدود مــورد توجه قرار 
گرفته اســت. فضای دیجیتال و شــبکه های 
اجتماعی در دنیای امروز نقشــی اساســی در 
شــکل دهی به روابط، هویت هــا و بحران های 
فردی دارند. اما در »فریبا«، این موضوع بیشتر 
به طور نمادین و به شکلی گذرا مطرح شده است. 
اگر ســریال به جای ارائه نگاه ساده و تک بعدی، 
به طــور عمیق تری تأثیرات فضــای مجازی بر 
روانشناسی شخصیت ها و روابط اجتماعی آن ها 
را بررسی می کرد، می توانست تجربه ای نو و تازه 
به مخاطب ارائه دهد. بــرای مثال، موضوعاتی 
چون اعتیاد به فضای مجــازی، بحران هویت 
در شبکه های اجتماعی، یا تأثیرات روانی آن بر 
روابط میان فردی، می توانست با دقت بیشتری 
به تصویر کشیده شــود و نگاه متفاوت تری به 

مخاطب منتقل کند.
در بخش کارگردانی و هدایــت بازیگران، 
این سریال با مشکلاتی روبرو بود که به ویژه در 
صحنه های عاطفی و درام بیشتر مشهود است. 
با توجه به شــرایط پیچیده ای که شخصیت ها 
در آن قرار دارند، کارگردانی می توانست با دقت 
و تمرکز بیشتری بر هدایت بازیگران عمل کند. 
در موقعیت هایی که شخصیت ها در بحران های 
درونی یــا اجتماعی قــرار دارنــد، کارگردانی 
می توانســت با ایجاد تنش هــا و اضطراب های 
بیشتر در صحنه ها، تأثیرگذاری بیشتری ایجاد 
کند. این امر باعث می شــد که صحنه ها از نظر 
احساسی و دراماتیک برای مخاطب باورپذیرتر 
و تأثیرگذارتر باشند. به ویژه در صحنه هایی که 
نیاز به تراکم عاطفی و انتقال احساسات پیچیده 
داشــتند، فقدان دقت کارگردانی باعث کاهش 

تأثیرگذاری احساسی در داستان شد.
در نهایت، گسترش داســتان های فرعی و 
بررســی ابعاد مختلف اجتماعی می توانست به 
“فریبا« کمک کند تا جذاب تر و غنی تر شــود. 
سریال می توانســت با گنجاندن داستان های 
جانبی و پرداختن به مسائل اجتماعی و فرهنگی 
مختلف در ســطوح مختلف، ابعاد بیشتری از 
دنیای شــخصیت ها را به نمایــش بگذارد. این 
رویکرد می توانســت به ســریال کمک کند تا 
پیام های اجتماعی و فرهنگــی خود را در قالب 
داســتان هایی چندوجهی و جذاب به مخاطب 
منتقل کند و از سطح کلیشه ای و تکراری فراتر 
رود. به طور کلی، »فریبا« پتانسیل این را داشت 
که به یک اثر تأثیرگذار و جذاب تبدیل شود، اما 
ضعف هایی در پردازش شــخصیت ها، استفاده 
سطحی از فضای مجازی، کارگردانی ضعیف در 
برخی صحنه های حساس، و عدم بهره برداری 
به موقع از داستان های فرعی باعث شد که نتواند 
آنطور که باید و شــاید، تأثیر خود را بر مخاطب 
بگذارد. این سریال می توانست با توجه دقیق تر 
به این مؤلفه ها، اثر به مراتب قوی تری در اختیار 

مخاطبان قرار دهد.

بحران هایی که 
فریبا با آن ها روبرو 
می شود، بیشتر 
جنبه های سطحی 
دارند و به طور 
عمیق به ریشه های 
روان شناختی یا 
اجتماعی مشکلاتش 
پرداخته نمی شود

کیفیت ساخت 
سریال »فریبا« به طور 
کلی در حد قابل 
قبولی قرار دارد، اما 
در برخی از بخش ها 
می توانست به مراتب 
بهتر باشد. به طور 
خاص، فضاهای 
دیجیتال و مجازی 
در این سریال باید 
طراحی می شدند تا 
تصویری واضح از 
دنیای آنلاین ارائه 
شود، اما این انتقال 
به خوبی انجام 
نمی شود
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